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مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی
)بخش دوم(

در دهة اخیر حجم قابل توجهی از کتابها و مقاله‌های علمی در ایران در شاخه‌های مختلف دانش جغرافیا انتشار یافته 
است. اغلب این نوشته‌ها به مسایل خاصی پرداخته‌اند، هرچند به ندرت حاوی مطلبی در بارة شرح و تبیین انواع مفاهیم و 
اصطلاحات این رشته بوده‌اند. افزون بر این، مفاهیمی که به کار رفته‌اند، کمتر از لحاظ معنایی به‌درستی در تناسب با مباحث 
و در مواردی حتی نادرست و گمراه‌کننده بوده‌اند؛ این نکته به‌ویژه در مورد خطاهای واردشده از راه ترجمة این مفاهیم به 
فارسی صادق است. گذشته از این، گرایشها و رویکردهای نوین در جغرافیا، بویژه مباحث فضایی و نظریه‌های برنامه‌ریزی 
بیش از هرچیز مورد غفلت قرار گرفته است. در مقابل، آنچه بیشتر مورد عنایت بوده، مقاله‌های مبتنی بر مطالعات موردی 
دانشـجویان در همـان قالب پایان‌نامه‌های تحصیلی بوده اسـت. نتیجه آنکه نوعی ابهام در تبییـن و کاربرد مفاهیم بنیادین و 
افزون بر آن، زمینة سـردرگمی دانشـجویان این رشـته پدیدار شـده اسـت. هدف اصلی از این مقاله کوشـش در راه شرح و 
تبیین بعضی مفاهیم کلیدیِ مطرح در مباحث مربوط به فضا و برنامه‌ریزی فضایی در چارچوب جغرافیای کاربردی است.
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سرزمینها و کشورها، نظامهایی فضایی را تشکیل می‌دهند که 
بسترهای ساختاری )اعم از ساختارهای محیطی- اکولوژیک 
تا ســاختهای حقوقی(، از یک‌ســو، و روابط و فعالیتها ، از 
دیگرســو، چه مجزا و چه توامــان، و نهایتا ماهیت و درجة 
توانمندیهای آنها موضوع بحث جغرافیدانان امروزین است. 
به ســخن دیگر، نه تنها مکان و فضا بــر رویهم جغرافیا را 
می‌ســازند، بلکه پیوستگی این‌دو، همگام با زمان، روندی را 
برپا می‌دارند که طی آن "بازتولید صورت‌بندیهای اجتماعی 
و فرهنگــی"، "صورت‌بندی زندگــی اجتماعی" و "تحول 
طبیعت" بی‌وفقه درهــم می‌آمیزند )ضمنا نک: توان، 1979؛ 
پرِِد، 1984؛ کرســول، 2004(. بدینســان، فضا، یا آنچه که 
گاهی "فضای جغرافیایی" خوانده می‌شــود، اصولا فضای 
اجتماعی اســت و فضای )اجتماعی( یک تولید )اجتماعی( 

است )لفبور، 1991: 26(. 
فضای جغرافیایی اصطلاح عامی است که مبینّ موضوع 
اصلی علم جغرافیای نوین اســت و ماهیتا معنایی وسیعتر از 
ادراک عام غیرجغرافیدانان از آن دارد. اگرچه فضای جغرافیایی 
کلیتی یکپارچه اســت، اما در نگاه نظاموار )سیســتمی( دو 
وجــه اصلی و ظاهرا مجزا )به‌مثابه دو خرده‌نظام( دارد: وجه 
محیطی- اکولوژیک و وجه اجتماعی- اقتصادی. بدینســان، 
ایــن دو وجه فضــای جغرافیایــی دو روی چهره و ماهیت 
یــک "فضای یکپارچــه" عینی را نمایندگــی می‌کنند؛ این 
همان نکته‌ای که ورلــن )1993: 139( در پردازش، تبیین و 
درک نظریة خود از آن به عنوان  "چارچوبه‌های اجتماعی- 

فرهنگی و طبیعی- مادی" یاد می‌کند. 
افزون بر این، از آنجا که انسان امروزین برای پاسخگویی 
بــه نیازها و کنجکاویهای خویش، تمام ســطح کرة خاک را 
به‌نحوی بیسابقه زیر تاثیر قرار داده است، می‌توان تصور کرد 
که تمام فضاهای موجود بر ســطح زمین، به نوعی، "فضای 
انسانی" و به تعبیری، "فضای اجتماعی" و در نهایت پدیدة 
فضایی به‌حساب می‌آیند.  بدینسان، جغرافیا جوامع انسانی را 
جدا از "مکان مطلق" و "مکان استقرار" آنها بررسی نمی‌کند، 
بلکه فراتر از این، آنها را کلیتی پیچیده از روابط گوناگون و 
مناسبات پرُدامنه می‌پندارد که نهادها و تاسیسات هر یک از 
آنها، قاعدتا، رنگ و بوی "فضایی- فرهنگی" خاص خود را 
دارد. به ســخن دیگر، روابط، مناسبات و نهادها و تاسیسات 
اجتماعی جوامع مختلــف در خلاء پدیدار نمی‌گردند، بلکه 
هر یک در بستری مکانی- فضایی شکل می‌گیرند و بر بنیاد 
فضاهای ایجادی خــود، به‌نحوی نظاموار حرکت می‌کنند و 
دگرگونی می‌پذیرند.12 در همین راستا، همان‌گونه که پیش از 
این آمد، حتی فضاهای مجازی که گاهی "فضاهای لامکان" 
خوانده می‌شــوند هم دارای سرشت مکانی- فضایی-زمانی 
و برآمده از آن هســتند )ضمنا نــک: گیرین، 2000؛ هرنس، 

    .)2004
عنوان  به   )1979-1902( پارسونز  تالکوت  که  نیست  بی‌سبب   .12
جامعه‌شناختی  اندیشه‌ورزیِ  دایرة  در  معاصر  نظریه‌پرداز  اثرگذارترین 
جوامع  نظاموارگی  بر  تاکید  با   ،)86 ریتزرت،2009:  210؛   :1974 )گولدنر، 
انسانی، در بحثهای نظری خود )به تاسی از پارتو(، در عوض "جامعه" از 

اصطلاح "نظام اجتماعی" سخن می‌گوید )پارسونز، 1951(. 

واقعیت این اســت که امروز، افزون بــر علم جغرافیا، 
علوم مختلفی، از جمله اقتصاد، جامعه‌شناســی، برنامه‌ریزی 
شــهری و منطقه‌ای و دیگر رشــته‌های تخصصی، هر یک 
در مطالعات "فضایی" ســهمی بر عهــده گرفته‌اند؛ به‌عنوان 
نمونه، مارک گوتدینر- جامعه‌شناس امریکایی- در مطالعات 
شــهری پیشنهاد می‌کند که در ارزیابی و شناخت فرایندهای 
فضایی و روندهای تحولی شهر بایستی قاعدتا به الگویی از 
مطالعات دســت یافت که بتواند حاوی عناصر و جنبه‌های 
گوناگون زندگی شــهری و بازتاب دهنــدة "تعامل متقابل 
فضــا، فرهنگ، دولت، حــرکات و جنبشــهای اجتماعی و 
روند تکوین سرمایه‌داری" باشد )گوتدینر، 2001(. گوتدینر 
برای فضای شهری، بویژه فضای کلانشهری،  اصطلاح تازه 
ای را بــه کار برد که عبارت بود از "منطقة چند هســته‌ای 
کلانشــهری"13. منظور او از این ایــن مفهوم تازه، عرصه‌ای 
بود که "منطقة هســتة اصلی" و هسته‌های اطراف کلانشهر، 
از جمله محله‌های پیرامونی14 را شــامل می‌گردد. به سخن 
دیگر، در نظر او "منطقة چندهســته‌ای کلانشهری" در اصل 
شامل شهر بزرگ )اصلی( است، اما مراکز کوچکتری که در 
طول آن رشد می‌کنند را نیز شامل می‌گردد. او بر همین مبنا 
اظهار می دارد، اقتصاد سرمایه‌داری متاخر بر روابط تولید و 
مصرف فضای منطقه‌ای کلانشهری15 استوار است )گوتدینر، 
VII ،2001(؛ او در توضیــح رویکرد خود ادامه می‌دهد، به 
واســطة پویش درونی کلانشهری، شــکل نوینی از فضا بر 
مبنای عدم تمرکز16 پدیدار می‌گردد که نه تنها به عدم تمرکز 
یا پراکنش17 افراد و فعالیتها در طول منطقة کلانشهری، بلکه 
ضمنا به بازتمرکــز18 در فضاهای جدید، حتی فضاهایی که 
از طریق نوســازی 19در شــهر مرکزی ایجاد شده‌اند، منجر 
می‌گــردد )همــو، X(.  گوتدینر با تاکید بــر مفهوم ترکیبی 
"سازمان فضایی- اجتماعی" شهر، آن را "محصول مستقیم 
روابــط متقابل و تعامل بین روندهای اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی، به شــیوه‌ای که به جغرافیای منطقه‌محور20 نواحی 
کلانشهری مربوط می‌شود،"، معرفی کرده، این رویکرد را" 
تولید اجتماعــی فضا"21 می‌نامد )گوتدینــر، 1985: 196(. 
گوتدینر بر این باور اســت که ایــن رویکرد هم در تقابل با 
تعصبات اقتصاد سیاسی مارکسیستی است و هم در تعارض 
بــا جریان فکری اکولــوژی )همانجــا(. ویژگیهای رویکرد 

"تولید اجتماعی فضا" در نظر گوتدینر به شرح زیر است:
الف- نخست، دانش نوین صورتبندیهای فضایی با درک 
این واقعیت آغاز می‌شود که روابط فضایی و همچنین روابط 
زمانی برای تمام جنبه‌های ســازمانبندی اجتماعی ....صادق 

13. Multinucleated Metropolitan Region
14. Suburbs
15. Regional Metropolitan Space
16. deconcentration
17. decentralization
18. recentralization
19. renovation
20. Region-wide Geography
21. Social Production of Space

فضای جغرافیایی و جامعه
جغرافیا به‌مثابه یکی از کهنترین دانشهای بشری، در گذر 
زمان به‌لحاظ موضوعی و عرصة پژوهشی، مراحل چندی را 
پشت سر گذارده است. گذار از بررسی "راهها و خصوصیات 
آبادیها"1 تا مطالعة پدیده‌های محیطی و انســانی و تا بررسی 
روابط متقابل انســان و محیط و چشم‌اندارهای جغرافیایی، 
بخشــی از تاریخ پردامنه و تحولی این علم به‌شمار می‌آید. 
امروز، جغرافیای نوین به عنوان علمی با سرشــت نظاموار و 
دامنة بینارشته‌ای، جوامع انسانی را به مثابه "نظامهای فضایی" 
بررســی می‌کند. پیشــینة این رویکرد بویژه به سالهای دهة 
1970 میلادی باز می‌گــردد؛ دوره‌ای که با حرکتهایی همراه 
گشت که برای دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی، هضم‌کردنی 
نبــود؛ تا جایی که این‌گونه نوآوریها به‌گفتة پرِی اندرســون 
)1990(، تاریخدان و جامعه‌شــناس مشهور بریتانیایی، برای 
دیگر دانشــمندان علوم اجتماعی "فرهنگی خلاف جهت"2 
به‌حســاب می‌آمد. دورین مســی )2001: 254( در این باره 
می‌نویســد، در این دوره "دانش فضاییِ" عمدتا اثبات‌گرای 
پیشین مرتبا توسط نسلی از جغرافیدان جامعه‌گرا مورد چون 
و چــرا قرار می‌گرفت. درواقع، بحــث اصلی در جغرافیا از 
این زمان با این پرســش آغاز می‌شد که چگونه "رابطة بین 
فضا و جامعه" بایســتی مورد کنکاش قــرار گرفته، ادراک 
شــود. اندیشــمندان "فضایی" برای دامن‌زدن بدین بحث، 
با تکیه بر اندیشــه‌های دورانســاز والتر کریستالر )1933(، 
عرصه‌ای از مقولات را گشــودند که در آن "روابط فضایی" 
و "روندهــای فضایی" بسترســاز پراکنش فضایی بشــمار 
می‌آمد.  به عنوان نمونه، چنین بحث می‌شــد که بررسیهای 
جغرافیای صنعتی را بدون پرداختن به اقتصاد و درک پرُدامنه 
از روندهای اجتماعی و سیاسی نمی‌توان تبیین نمود. به‌گفتة 
مســی )2001: 255( آموزة دهــة 1970م این بود که "فضا 
یک ســاخت اجتماعی" اســت؛ یعنی فضا از طریق "روابط 
اجتماعی" و "اعَمال مادی اجتماعی" شــکل می‌گیرد.3 این 
اشارات بعدها، در دهة 19980 و 1990م، مورد بحث بیشتر 
قــرار گرفت و افزون بــر جغرافیدانــان، خمیرمایة بحثهای 
اندیشمندان عرصه‌های دیگر، از جمله میشل فوکو )1986(، 
آنتونــی گیدنر )1995(، پیر بوردیــو )1985( و نقطه‌نظرات 

گرانقدر‌هانری لفور )1991( گردید. 
1. »مسالک و ممالک«، »صورالاقالیم«، »حدودالعالم« و یا »صوره‌الارض« 
از جمله عنوان بعضی از متون کهن جغرافیایی ایرانی- اسلامی است که 
به‌لجاظ معنایی با مفهوم اولیه و یونانی »جغرافیا« نزدیکی دارند. متاسفانه 
با حذف درس جغرافیای تاریخی از مجموعه درسهای لازم برای آموزش 
جغرافیا، امروز دانشجویان و حتی بسیاری مدرسان جغرافیا کمتر با این 

کتابهای ارزشمند و نویسندگان آنها آشنایی دارند.
2. A culture in contraflow

3. این گونه بحثها را بویژه می‌توان در آثار بعضی جغرافیدانان آلمانی 
و آثار ایشان در بارة “جغرافیای اجتماعی” پیگیری نمود )از جمله نک: 
بوبک، 1948 و 1961؛ لنگ، 1973؛ مایر و همکاران، 1977؛ فلیدنر، 1993؛ 
بوبک،  و‌هاینریتس، 2012.‌هانس  کاتسیگ  وایشهارت، 2010؛  ورلن، 2008؛ 
جهان  در  اجتماعی  جغرافیای  بنیادگذار  و  مونیخ  مکتب  بنیادگذاران  از 
آلمانی‌زبان، جغرافیای اجتماعی را فراتر از شاخه‌ای از جغرافیای انسانی 

و به‌عنوان رشته‌ای مستقل بحساب می‌آورد )بوبک، 1948(. 

همان‌گونــه که در بخش نخســت این مقاله گفته شــد 
)سعیدی، 1391(، "هر فضا مستلزم، حاوی و معرف مناسبات 
اجتماعی اســت" )لفبور، 1991، صص83-82(، بدینســان، 
فضای اجتماعی حاوی دو وجــه روابط اجتماعی بازتولید4 
و روابط تولید5  اســت که هردو کم‌ و بیش بارِ مکانی دارند 
)همان، ص 32(. لفبور در توضیح می‌نویسد، از آنجا که "این 
دو دسته روابط )تولید و بازتولید( به‌نحوی تنگاتنگ هم‌پیوند 
هستند، تقســیم کار بر خانواده تاثیر گذارده و جزیی پیوسته 
با آن و از آن است؛ در مقابل، سازمان خانواده در تقسیم کار 
دخالت می‌جوید. با این وجود، فضای اجتماعی بایستی بین 
این دو تفکیک قائل شــود – که در این کار همیشــه موفق 

نیست، مگر برحسب مکانی‌کردن6 آنها")همانجا(. 
افــزون بر ایــن، لفبور )1991: 129( کــه فضا را نوعی 
شــیوة تولید7 به‌حساب می‌آورد، در پاسخ به این پرسشها که 
"صورت موجودیت روابط اجتماعی8 به‌راســتی چیست؟" 
"آیا این روابط جوهری هســتند؟" "طبیعی یا اصولا مطلق 
هســتند؟" می‌نویســد: "روابط اجتماعیِ تولید تنها هنگامی 
موجودیــت اجتماعی خواهند یافت کــه بطور فضایی بروز 
نمایند؛ این]روابط[ به‌شــکل فضا تجلی می‌یابند، ]یعنی[ در 
یک فضا، که خود آن را تولیــد می‌کنند، تحقق می‌پذیرند." 
از نظر لفبور مفاهیم سه‌گانة حاصل از این بحث عبارتند از:

الــف- عمل فضایــی که شــامل تولیــد و بازتولید و 
موقعیتهای اســتقراری خاص و ویژگی بستر فضایی هر یک 

از صورت‌بندی‌هاست؛ 
ب- تجلیــات فضا9 که با روابــط تولید و نظمی که این 

روابط جاری می‌سازند، در پیوند است؛ و
ج- فضاهای متجلی،10 شــامل نمادهای پیچیدة آشکار و 

پنهان )صص 31-33(. 
بر این پایه، بایست پذیرفت که هر جامعه و امور مرتبط 
با آن، در هر مقیاس، خود به‌نحوی "فضایی" شکل می‌گیرد؛ 
بنابرایــن، جامعه در نظــر جغرافیدان امروزیــن "ضرورتا 
فضایی برپا می‌شود و ســازمان فضایی آن تعیین‌کنندة نحوة 
کارکرد)هــای( متفاوت آن اســت" )مســی، 2001: 254؛ 
ضمنا در همین ارتباط، نک: لفبور، 1991(. بدینســان، وجوه 
"مکانی"، "فضایی" و "اجتماعی" هر جامعه، در هر مقیاس، 

در هم تنیده، یکپارچه و تفکیک‌ناپدیر هستند.11
بدین‌ترتیــب، تمام جوامع انســانی، اعــم از کوچک و 
بزرگ، چه به‌صورت ســکونتگاههای منفرد و چه به‌‌شــکل 

4. Social Relations of Reproduction 
5. Relations of Production
6. Localization
7. Mode of Production
8. Mode of Existence of Social Relations
9. Representations of Space 
10. Representational Spaces

Structura�( ”11. آنتونی گیدنز در نظریة “سازمان‌پذیری ساختاری
tion Theory( خود، بی‌توجه به این سرشت مکانی- فضایی جامعه، 
اعَمال عادی  از طریق  اجتماعی  نظام  کوشش دارد توضیح دهد، چگونه 
افراد بازتولید شده، متحول می‌گردد )گیدنز، 1995: 35؛ ضمنا نک: کینگ، 
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گوياي كيپارچگــي و نوعي اتحاد جماعت در برابر ديگران 
است؛

فضاي بين‌سكونتگاهي
یعنــی عرصه‌ای که نوع و دامنة روابط و مناســبات كي 
ســكونتگاه را با ســكونتگاههاي ديگر، اعم از شــهري يا 
روستايي، تعيين مي‌کند. بدين ترتيب، روابط بین‌سکونتگاهی، 
از جمله روابط روستا- روستا، شهر- شهر و همچنين شهر و 
روستا، در اين فضا جريان ميي‌ابد. گسترة اين فضا، از لحاظ 
مقياس، ممکن اســت محلي یا ناحيه‌اي و از نظر شعاع عینی 

عمل، 10 تا 20 يكلومتر باشد. 

فضاي منطقه‌اي
یا عرصه‌ای كه مجموعه‌هاي شهري و روستايي را در بر 
مي‌گيرد و تعامل بين افراد، گروهها و ســكونتگاهها در آن، 
ابعاد دامنه‌داري را شــامل مي‌گردد. شــعاع تعامل در فضای 
منطقه‌ای ممكن است تا چند 10 کیلومتر و حتی بیشتر باشد. 
اين گونه فضا برای محيطهاي کوچک شــهری و روســتايي 

گاهی فضاي اثرپذيري خوانده می‌شود؛

فضاي ملي
عرصه‌اي فراگير كه محيطهاي شــهری و روستايي را نه 
فقــط در برابر عوامل و نيروهاي تأثيرگذار بيروني- از جمله 
برنامه‌ها و سیاســتگزاریهای عمومی- قــرار مي‌دهد، بلكه 
جایگاه کارکردی انواع سکونتگاهها را در محاسبات سياسي، 
اجتماعی، فرهنگی، حقوقي و اقتصادي، در مقياس سرزميني، 

مشخص مي‌سازد؛ و

فضاي جهاني
یــا عرصه‌ای كــه بصورت مســتقیم و غيرمســتقيم بر 
محيطهاي شــهری و روستايي در سطح ملی اثرگذار است و 
در مناســبات امروزي، در چارچوب دهكده جهاني، گوياي 
دامنة تعامل، نحوة نقش‌پذیری و شکل پاسخگويي فضاهای 
مختلف در برابر تحولات جهاني است )سعیدی، 1387ح(. 

شالوده‌های پارادایم فضایی 
بســیاری از بنیادهای پارادایم فضایی به نظریه‌هایی باز 
می‌گردد که "نظریة مکان مرکزی" والتر کریســتالر یکی از 
نخســتین آنها اســت. البته، پیش از او نیز کسانی به اهمیت 
مباحث فضایی و نحوة اســتقرار فعالیتها پرداخته بودند، اما 
بحث در بارة نحوة استقرار سلسله‌مراتبی سکونتگاهها اصالتا 
به مطالعات کریســتالر باز می‌گردد. در واقع، این شالوده‌ها با 
نظریه‌ها، مدلها، رویکرد و البته مفاهیمی همراه بوده است که 
در اینجا برخی از آنهــا، هرچند به اجمال، معرفی می‌گردند 
)برای بحث بیشتر، از جمله نک: سعیدی و حسینی حاصل، 
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نظریة مکان مرکزی23 
"اصــل مرکزیــت" یــا نظریه مــکان مرکزی توســط 
والترکریستالر- جغرافیدان آلمانی- با انتشار کتاب مكانهاي 
مركزي در جنوب آلمان )1933م(، معرفی شد. او به انگيزش 
درسهاي استاد خود، روبروت گرادمان، و با توجه به مطالعات 
پیشین يوهان فُن‌تونن، ادَنا وبر، ورنر زومبارت، آلفرد وبر و 
ماكس وبر، به شناســايي مكانهاي مركزي در جنوب آلمان 
پرداخت، تا ضمن فراهم آوردن زمينه‌هاي نظری- اقتصادي 
لازم براي طبقه بندي منطقی سياسي- اداري، به قانونمنديهاي 
جغرافيايي- اقتصادي حاكم بر تعداد، وســعت و پراكندگي 
ســكونتگاههاي شهري دست يابد. به سخن دیگر، كريستالر 
به دنبال پاســخگويي بدين پرسش اساســي بود كه چگونه 
مي‌توان به تبيين وسعت، تعداد و پراكنش شهرها پرداخت، تا 
از آن طريق، بتوان به قانونمنديهايي دست يافت؟ به ‌عبارت 
ديگر، آيا وسعت‌ و پراكندگي ‌شهرها اصولا تابع قانونمنديها 
است؟ و آيا شناخت اين قانونمنديها امكان‌پذير است؟ بر این 
بنیاد، او با دستيابي به شبكه‌اي معین- متشكل از كوچكترين 
آباديهاي روســتايي تا بزرگترين واحدهاي شــهري- اظهار 
داشت، "در عین حال كه اســتقرار سكونتگاهها بی‌قاعده و 
خودبه‌خودي به نظر مي آيــد، پراکنش آنها از نظم و انتظام 
خاصي تبعيت می‌کند كه چه‌بسا از نظر پنهان است؛ اين نظم 
را باید جستجو کرد و قانونمنديهاي مرتبط با آن را دريافت. 
پرســش اساســی دیگر، اين واقعيت بود كــه چرا در 
پاره‌اي نواحي بیشــتر ســكونتگاههاي روستايي و در برخي 
ديگر، کانونها و مراكز شهري، حتي بصورت متراكم و ظاهرا 
بي‌معنا، اســتقرار يافته اند، و در مقابل، بعضي نواحي اصولا 
فاقد مركز شــهري و يا حتي مركز بازاري هستند؟ بدینسان، 
كريستالر به معرفی 3 جنبه اساسي، به شرح زير مي‌پردازد: 

- در سطح مناطق پيوسته با تعداد زياد مكانهاي مركزي 
بــا رتبة پايين، يعني با اهميت و وســعت كمتر و در مقابل، 
تعداد نســبتا كم مكانهاي مركزي با اهميت و وسعت نسبي 
بيشتر و همچنين تعداد معدودي مكانهاي مركزي با رتبه بالا 
و نهايتا ، با كيي- دو مكان مركزيِ برخوردار از بالاترين رتبه 
روبرو هستيم. اين بدان معناست كه بطوركلي، در كنار تعداد 
زيادي لكه‌هاي بازاري و ســكونتگاههاي كوچك و بســيار 
كوچــك، تنها تعداد معدودي ســكونتگاههاي بزرگ وجود 
دارد. بدين ترتيب، هر چه سكونتگاهها بزرگتر باشند، تعداد 

آنها در سطح مربوط به خود، كمتر خواهد بود؛
- در ســطح مناطق، در جاهايي ســكونتگاههاي شهري 
بزرگ با جمعيت زياد و متراكم و در جاهاي ديگر، اين نوع 
ســكونتگاهها معدود و با جمعيت كمتر مشــاهده مي‌شوند. 
بنابرايــن، آيا پراكنــش فضايي مكانهاي مركــزي متعلق به 
سطوح بالا، اتفاقي است يا آن كه استقرار فضايي آنها در هر 

ناحيه/ منطقه از قانونمندیهايي معين تبعيت ميك‌ند؟ 
- استقرار ســكونتگاههای یک منطقه، از سكونتگاههاي 
كوچك منزلگاهي تا لكه‌هاي بازاري و تا بزرگترين کانونهای 

23. Central Place Theory

اســت... افزون بر این، مدلهای مبتنی بر اقتصاد سیاسی، چه 
از نوع مارکسیســتی آن )هاروی، 1981( و چه از نوع نئو-
ریکاردویی آن )اســکات، 1988(، نمی‌توانند به درســتی به 
تبیین الگوهای اجتماعی- فضایی توسعة مناطق چندهسته‌ای 
بپردازند. بدینســان، لازم اســت، تمام مدلهای کهنه شــدة 
اندیشــه‌ورزی را کنار بگذاریم و به شــیوه‌ای تلفیقی، ملهم 
از ســاختارگرایی، به تبیین "تولید فضا" بپردازیم )گوتدینر، 

.)197 :1985
ب- دومین ویژگی تولید اجتماعی فضا بر این نکته تاکید 
دارد کــه پدیده‌های جغرافیایی و جمعیتی نمایانگر نیروهای 
اجتماعی هســتند که بــا یکدیگر در تعامل قرار داشــته، به 
یکدیگر به نحو متقابل پیوند خورده‌اند. بدینســان، گسترش 
و توســعة فضایی، در چارچوب خاص اجتماعی قابل فهم 

است؛ و 
ج- ســومین ویژگی که به ویژگی دوم نیز مرتبط است، 
برخلاف روش مرسوم که صورتبندی و شکل شهر و مراحل 
رشد و گسترش آن را در شیوة تولید سرمایه داری، تک‌تک 
ارزیابی می‌کند، این رویکرد حاکی از تداوم و تحول دوره‌های 
رشد اســت و آنها را بصورت فرایندی یکپارچه می‌بیند. به 
همین ترتیب، صورتبندی شهر در این فرایند بصورت توامان، 
همراه با تغییرات دوره‌‌ای قابل فهم اســت. به‌ســخن دیگر، 
صورتبندیهای فضایی و شــیوه‌های تولید در روندی مداوم 
به یکدیگر پیوند می‌خورند و در مراحل مختلف گسترش و 

تغییر حضور می‌یابند )همان، 198-200(. 
اگرچه این ســخنان تازگی جندانــی ندارند )نک: لفور، 
1991؛ ورلــن، 1993(، اما نشــان می‌دهد که اندیشــمندان 
رشته‌های دیگر چگونه به‌مباحث اصالتا جغرافیایی، بی‌توجه 
به‌چندجنبه‌ای بودن آنها، علاقه نشان می‌دهند. با این وجود، 
این‌گونه مباحث می‌توانند به‌درســتی هم به پیشبرد نظری- 
ادارکی و هم کوشش در راستای توسعة "نظامهای فضایی" 

در قالب برنامه‌ریزی فضایی یاری رساند. 
 فضــا به‌لحاظ معرفت‌شــناختي، از طريــق درك ذهني 
یا تجريــد دامنه و مرزهاي واحد مكاني و به‌واســطة تبيين 
عرصه‌هاي خاص كنش- واكنش انسانی، يعني توان برخورد 
گروههاي اجتماعي در مكان تشــخيص داده مي‌شود. نوع و 
دامنة اين برخورد، در عمل، شكل‌دهنده و در عين حال، متاثر 
از كاركردهاي بنيادين )مجموعه‌فعالیتها و روابط( آن اجتماع 
در واحد مكاني مورد نظر است. بدين ترتيب، فضا می‌تواند 
مفهومي اساسي، اما كلي بحساب آید. بنابراین، نحوة ادراك 
ذهني فضا نزد افراد و گروههاي مختلف انســاني، از لحاظ 
سطح و مقياس، متفاوت است. توجه به بعُد مقياس حاوي 2 

جنبه اساسي زیر است: 
- مقياس مورد استفاده در درك ذهني پديده‌هاي بيروني- 

از جمله فضا- و تاثیر آن بر تعبير و تفسير آن؛ و 
- نحــوه و دامنة متفاوت درك و رفتار افراد نســبت به 
ادراك و رفتار گروه يا اجتماع كاركردي كه بدان تعلق دارند.

علاوه بر مقياس، بعُــد فاصله نيز در درك فضا عنصري 
تعيينك‌ننده بشــمار مي‌آيــد. بنابراين، فضا ممكن اســت، 

به‌تفاوت، در مقياسها و ابعاد متنوعی ادراك شود. اين ابعاد و 
مقياسها بصورت و در انواع فضاها تجلی می‌یابند. بدینسان، 
انــواع فضاها را کــه در واقع در هم‌تنیده هســتند، می‌توان 

بصورت مجرد و به شرح زیر تفکیک نمود:  

 فضاي شخصي
يعني عرصه‌اي كه در آن فرد، به‌عنوان وجودی مســتقل، 
دست به عمل و نقش‌پذيري مي‌زند. اين نوع فضا، قلمرویي 
كوچك و شــخصي است كه در اختیار خود فرد قرار دارد و 
او در قالب آن، نســبت به پديده‌ها و رخدادهاي بيروني )و 

ديگر افراد( دست به ادراك و عمل مي‌زند.22 

فضاي زندگي
یعنی عرصه‌اي خصوصي كه خانــوار يا خانواده در آن 
زندگي ميك‌ند. فضاي شخصي و فضاي زندگي، بنا بر ماهيت، 
ممکن است موجب نوعي تفاوت و جدايي‌گزيني نسبت به 
ديگران شود. درجه و دامنة اين جدايي‌گزيني هميشه و همه 
جا كيسان نيست و به نوع ادراک، ارتباط و دامنة تعلق فرد يا 

خانوار به‌ديگر افراد و خانوارها بستگي دارد؛

فضاي كار
كه در آن، ضمن پرداختن به فعاليت فردی يا مشــترك، 
مبادلة اطلاعات نيز ميان افراد و گروههاي همگن و هم‌منفعت 
صورت مي‌پذيرد. اين فضا در محيطهاي روستایی یا فضای 
شهرهای کوچک ممكن است دامنه‌اي بسيار وسيع و در حد 
كل سكونتگاه و يا دامنه‌اي محدود و در حلقة چند خانوار و 
يا حتي كي خانوار معين داشته باشد. نوع و مناسبات توليدي 
و دامنة روابط فرهنگي- اجتماعي در تعیین گسترة ‌اين فضا 

نقش بارزي برعهده دارد؛

فضاي همسايگي
یعنــی عرصه‌اي كــه دو يا چند واحد مســكوني را در 
محيطهاي شهری و روستايي با یکدیگر در ارتباطی تنگاتنگ 
قرار مي‌دهد. در همين عرصة فضایی است كه روابط و منافع 
مشــترك واحدهاي همجوار )همسایگی( تحقق می پذیرد و 

از آن حفاظت و پاسداری مي‌شود؛ 

فضاي سكونتگاهي
شامل تمام انواع عرصه‌هاي محيطي، فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و كالبدي کل كي اجتماع و یا بخشــی از آن، محله 
یا واحد همســایگی اســت. در اين فضا، نــه تنها روابط و 
مناسبات گوناگون افراد و گروهها جريان ميي‌ابد، بلكه كنترل 
اجتماعي نيز تحقق مي‌پذيرد. فضاي ســكونتگاهي، بویژه در 
محيطهاي کوچک شهری و روســتايي، در شرايط متعارف، 
22. گیدنز )2006: 145( با رنگ‌و‌بویی جبرگرایانه، می‌کوشد بین رفتار 
اروپاییان و ساکنان خاورمیانه در فضای خصوصی تفاوتهای اساسی قائل 

شود. 
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زيرا سلســله مراتب مويد پراکنشِ پلكانــي مراكز و الگوي 
رتبه- اندازه، كي روند مداوم و پويا اســت. البته بايد تايكد 
نمود، سلســله مراتبي كه كريستالر و لوش عرضه مي‌داشتند، 
بر كاركرد مبتنــي بود و نه ميزان جمعيــت و همانگونه كه 

ديديم ، اين دو با وجود پيوند و ارتباط، مترادف نيستند. 
همانطــور كه گذشــت كاركردهاي مــكان مركزي تنها 
بخشي از مجموعه كاركردهاي عمومي كي سكونتگاه بشمار 
مي‌رود. از ســوي ديگر، قاعده رتبه- اندازه با معياري بسيار 
كلي‌تر، يعني با چگونگي جايگاه فضایی- جمعيت سكونتگاه 
ارتباط نزدكيي دارد. نكتة ديگر اينكه بيشتر بررسيهاي مرتبط 
با سلسله مراتب مكانهای مركزي به نواحي كوچك محدود 
مي‌شــوند، حال آنكه قاعدة رتبه- اندازه براســاس نظامهاي 
بزرگ ملي )كشوري( پياده شده است )لوید و دیکن، 1991؛ 

ضمنا نک: سعیدی، 1387ج(. 

مکان‌گزینی و مكانيابي29
مكان كي ســكونتگاه عبارت اســت از محل استقرار و 
برپايي آن بر سطح زمين. تصميم گيري در انتخاب اين مكان 
از ســده‌ها پيش پيوسته در ارتباط با عوامل مكاني- موقعيتي 
چندي به انجام رســیده و مي‌رســد. برخي از اين عوامل در 

طول تاريخ عبارت بوده اند از: 
- امكان امنيت و دفاع؛ 

- دسترسي به آب كافي و مناسب؛ 
- سهولت در دسترسي به سكونتگاههاي ديگر و مكانهاي 

مختلف دور و نزدكي؛ 
- دوري از خطر سيل و سيلاب؛ 

- وجود اراضي حاصلخيز قابل زرع؛ و 
- دسترســي به مــواد تأمين كننده ســوخت و مصالح 

ساختماني. 
اثرگــذاري بســياري از اين عوامل را بویــژه در برپايي 
سكونتگاههاي انســانی هنوز هم مي‌توان، برای مثال، در نام 
بسياري از شــهرها و روســتاها، نه تنها در ايران ، بلكه در 
سرتاســر جهان، بازيافت. علاوه بر اين، همين گونه عوامل 
در شكل‌بخشــي به ســكونتگاههاي جدید پيوسته اهمیت 
داشــته‌اند. به سخن ديگر، شــكلها و الگوهاي سكونتگاهي 
هسته‌اي، خطي، پراكنده، مجتمع و مانند آن خبر از اثربخشی 
اين عوامل دارد. از اين گذشته، اندازه و وسعت و نيز امكان 
رشد و گسترش واحدهاي سکونتگاهی و نيز جايگاه آنها در 
سلسله مراتب سكونت )مزرعه مســكوني، دهكده، روستا، 
شهرك روســتايي، شهرك، شهر و ...(، در بسياري از موارد، 

بازتابي گويا از دامنة اثربخشي اين عوامل بشمار مي‌رود. 
در ایــن ارتباط، مفهــوم مکان‌گزینــی و مکانیابی به‌هم 
نزدیک است؛ بطور کلی، انتخاب مکانی برای استقرار بطور 
متعارف را مکان‌گزینی می‌گویند، اگرچه مکان انتخابی ممکن 
است مناسبترین مکان نبوده. حتی اصولا مکان مناسبی نباشد. 
این اصطلاح با استقرار مکانی خویشاندوی معنایی دارد. در 
مقابل، مکانیابی عبارت اســت از فرایند اندیشــیدة انتخاب 

29. Site Location (Allocation)/Site-Selection 

مناسبترین مکان برای استقرارهای جدید، با توجه به شرایط 
و ویژگیهای عمومی زمین. در مکان‌گزینی عوامل و نيروهاي 
گوناگوني در مكان‌گزيني و شكل‌پذيري سكونتگاهها دخالت 
دارند كه باید- بر اساس اصول- در هرگونه فرایند مطالعاتی، 
بویژه بررسیهای مكانيابي ســكونتگاهها مدنظر قرار گيرند. 
اگرچه نحوة اثرگذاري عوامل و نيروهای مکان‌گزینی، بيش 
از هر چيز، به ويژگيهاي زيربنايي بستر محيطي و ساختهاي 
بوم‌شــناختي بســتگي دارد، اما محرك اصلي در اين فرايند، 
مجموعه انگيزه‌هايي اســت كه براي پاسخگويي به نيازهاي 
اساســي و صورت تقاضاهاي بنيادين، به‌ صور مختلف، در 
ميان گروههاي انساني بروز ميي‌ابد. از اين‌ رو، شكل‌ و شیوة 
متنوع مكان‌گزینی سكونتگاههاي انساني در نتيجة اثربخشي 
نحوة عينيتي‌ابي اين انگيزه‌ها، به شــكلهاي مختلف تحقق 
مي‌پذيرد و در نتيجه، ســكونتگاهها از يــك ناحيه به ناحية 
ديگر، هم از نظر ساختاري و هم از لحاظ كاركردي، به صور 

متفاوتي پديدار مي‌گردند. 
در ارتبــاط با مکانیابــی، گرچه به واســطه وضعيتهاي 
اضطراري، همچون به هنگام بروز سوانح طبیعی، مانند سیل 
و زلزله، ممكن اســت برپايي فــوری مكانهاي جديد براي 
اســكان افراد و گروههاي انساني آسيب ديده، امري اجتناب 
ناپذيــر جلوه کند، اما ايجاد و برپايي اصولی مكانهاي جديد 
ســكونت، قاعدتا بايستي پس از بررسي راههاي بدیل، حتي 
المقدور، راهکار اســكان نهایی بشمار آيد. بدینسان، نوع و 
موقعيت محل جديد اســکان ممكن است از كي سكونتگاه 
موجود يا اســتقرارگاه خودجوش و ناگهاني )اضطراري( در 
عرصه‌ای گسترده، تا سكونتگاهي منظم و برنامه‌ريزي شده و 
حتي كي کانون جمعیتی )مثلا شــهرك( در كي ناحيه معین 

تفاوت پذيرد. 
برنامه ریزی اســکان، مکانیابی و انتخاب محل به منظور 
تامين ســرپناه، پیوسته مستلزم فراهم‌ســازی ساير زمينه‌ها، 
كمكها و امكانات بوده اســت. بنابراين، در ارتباط با ارزيابي 
كلــي نيازها و برنامه‌ريزي براي پاســخگويي فوري به آنها، 
چنیــن الزاماتی را بايــد در نظر گرفت. آنچــه در این میان 
اساسی بشمار می‌رود، این است که در هر شرايط و وضعيتي، 
نقطه نظرات مردمان ذینفع پیوســته بايستي در اولويت قرار 
گيرد. به‌ســخن دیگر، تصميم‌گيريها بايستي به عنوان جزیی 
از روكيرد هماهنگِ برآمده از مشــورت با كارشناسان و نيز 
نقطه‌نظرات افراد و گروههاي ذیربط بحســاب آيد. در اين 
ارتباط، گذشــته از مشــارکت مردمی، همكاري متخصصان 
رشــته‌هاي مختلف، از جمله زمين‌شناسي، معماری، جغرافيا 
و برنامه‌ريزي، جامعه‌شناســي، مهندســي عمران و بهداشت 
عمومي مورد نياز است. بطورکلی، مکانیابی سکونتگاهها به 

دلایل مختلف مطرح می شود؛ از آن جمله است:
- بروز سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه؛ 

- جابجایــی ســکونتگاهها به دلایــل مختلف محیطی، 
اجتماعی

- اقتصادی و یا سیاسی؛
- ادغام سکونتگاههای کوچک؛ و

شهري )کلانشهرها(، براســاس وسعت و اندازه )سطح(، از 
نظم و ترتيبــي خاص تبعيت ميك‌ند. بر ايــن مبنا، مي‌توان 
سكونتگاههاي مختلف را برحسب وسعت و اندازه و به تبع 
آن، عملكردهاي هر كي، در چارچوبي منظم، ســطح بندي 

نمود. 
در نظر کریســتالر، با توجه به این پيش فرضهاي مبنايي، 
محتمل‌ترين شكل ســازمان فضايي، شبکه مكانهاي مركزي 
خواهد بود؛ شبكه‌اي که متشكل از مراكز و کانونهای مختلف 
سکونتگاهی بر مبنای یک سلسله مراتب منظم است. به این 
ترتیب، شــبکه مكان مركزي بر اساس 2 اصل عمده پديدار 

مي‌گردد: 
- نخســت اينكه، تمــام كالاها و خدمات مــورد نياز 
كل منطقه توســط تعداد معــدودي از مراكز تامين و عرضه 

مي‌شوند؛ و 
- ديگر اينكه، كي مكان مركزي با ســطح و رتبه معين، 
كالاها و خدمات مرتبط با جايگاه خود و ضمنا تمام كالاها و 

خدمات با رتبة كمتر از سطح خود را عرضه مي‌کند. 
بر همین مبنا بود که کریســتالر ســکونتگاههایی را که 
برای حــوزة پیرامونی خود مرکزیت دارنــد، مکان مرکزی 
نامید؛ یعنی مراکزی که نه تنهــا کالاها و خدمات مورد نیاز 
خــود را تامین می‌کنند، بلکه علاوه بــر آن، نیازهای مرتبطِ 
ســکونتگاههای کوچکتر پیرامونی را نیز برآورده می‌سازند 

)ضمنا نک: سعیدی، 1387ب(. 

الگوی سکونتگاهی24 
الگوی ســکونتگاهی یعنی نحوة پراکنش مجموعه‌های 
جمعیتی در ابعاد و اندازه‌های مختلف. مطالعة انواع پراکنش 
سکونتگاهی مقوله‌ای بســیار پردامنه است که در مقیاسهای 
مختلف و با رویکردهای متفاوت به انجام می‌رســد. یکی از 
رویکردهای اصلی در این زمینه عبارت است از مطالعه نحوة 
شکل پذیری و تکوین الگوهای سکونتگاهی در گذر زمان. 
این رویکرد مبتنی بر بعُد تاریخی هم بصورت میدانی و عملی 
و هم به شیوه کلی‌تر، با بهره‌گیری از مدلهای پراکنش فضایی 
یا عمران اراضی مورد بررســی قرار می‌گیرد. امروز، تحلیل 
الگوهای سکونتگاهی موجود از طریق مدل‌سازی و روشهای 
کمی رواج و توســعه یافته اســت و در مورد نحوة پراکنش 
ســکونتگاههای شهری و روســتایی- هر دو- بکار می‌رود. 
در همین زمینه، توجه به ســنجش برخورداری از انتظام در 
الگوهای سکونتگاهی با استفاده از تحلیل نزدیکترین همسایه 
رواج یافته اســت که از طریق آن، نحوة توزیع سکونتگاهها، 
به تفاوت، بصورتهای متنــوع اتفاقی، منظم و مجتمع تعیین 

می‌گردد. 
تحلیل الگوی سکونتگاهی بر مبنای اصول نظری نظریة 
مکان مرکزی پیشرفت زیادی داشته است. این نظریه نه تنها 
نحوة استقرار یا فاصله‌بندی سکونتگاهها، بلکه افزون بر آن، 
وســعت و اجزای کارکردی آنها را نیز مورد بررســی قرار 
می دهــد. قواعد نظریة مکان مرکزی برای بررســی الگوی 

24. Settlement Pattern

عینی سکونتگاههای روستایی در بســیاری از مناطق جهان 
مورد استفاده بوده است )نک: وایت، 2001؛ ضمنا سعیدی، 

1387الف، صص (. 

سلسله مراتب سکونتگاهی25
سلسله مراتب ســکونتگاهی براســاس الگوي استقرار 
فضايي ســکونتگاهها و بر حســب رتبه، ســطح و جایگاه 
عملکردی آنها در ســطح ملی یا منطقــه‌ای تبیین می‌گردد. 
به‌ســخن دیگر، در یک عرصة جغرافیایــی معین، با توجه 
به قانونمنديهاي خاص محيطــي- اکولوژیک و اجتماعي- 
اقتصادي موثر در تعيين روابط و مناســبات فضايي، جايگاه 

سلسله مراتبي هر يک از سکونتگاهها تعیین می‌شود.
آنچه که در اين ارتباط اهمیت دارد، نيروي پويا و اساسي 
پديد آورندة ساختار فضایی ، يعني صورت انواع تقاضاها و 
امــکان عرضة کالاها و خدمات گوناگون، با توجه به قابليت 
جابجايي و دسترســی به آنهاست. حجم كنش متقابل بر اين 
اساس )يعني ميزان مبادله( قاعدتا به مقادير كل انرژي عرضه 
و تقاضا در بخشــهاي مختلفِ در حال كنش متقابل بستگي 
دارد كه غالبا برمبناي جمعيــت تعيين مي‌گردد. البته در اين 
ميان، فاصله نقشــي تعيين كننده در دامنه كنش متقابل دارد 
كه همراه با تقاضا، در تعيين وســعت حــوزة بازار )مبادله(، 
عرصة توليد كشــاورزي و نيز نحوة شــكل‌پذيري مبتني بر 
سلســله مراتب کاركردها و پاســخگويي به نيازهاي مراكز 
تاثير مي‌گذارد )لوید و دیکن، 1991؛ ضمنا نک: ســعیدی، 

1387ج(. 

قاعده رتبه- اندازه26 و سلسله‌مراتب سکونتگاهی
براســاس ميزان جمعيت مراكز سكونتگاهي، بطوركلي، 
نوع ديگري از نظم و ترتيب عيني مورد بررســي و شناسايي 
قرار گرفته اســت. اگر مراكز سكونتگاهي براساس جمعيت 
رده بندي شوند، در غالب موارد آشكار مي‌گردد كه وسعت 
)اندازه( كي مركز با رتبة آن در فهرســت تهيه‌شده از مراكز 
نســبت معكوس دارد. البته اين نوع رابطه در اوايل سدة 20 
ميلادي شناخته شد، اما بررسي نخستين بار زيپف27 در سال 
1949م به قاعدة رتبه – اندازه توجه ويژه‌اي نمود.28 بدینسان، 
از این طریق مي‌توان مسالة ســازگاري نحوة پراکنش مبتني 
بر رتبه- اندازه و سلســله مراتب كاركردي را بررسي نمود. 
برخي عقيده دارند، اين دو جنبه با كيديگر ناسازگار هستند، 

25. Settlement Hierarchy
26. Rank-Size Rule 
27. George Kingsley Zipf (1902-1950)

 q
i

r
p

=Pr است:  استوار  فرمول  این  براساس  قاعده  اين   .28
يعني جمعيت )p( هر شهر با رتبه معين برابراست باجمعيت بزرگترين 
شهر )شهردرجه اول = pi( بر رتبه شهر مورد نظر )q ضريبي است كه 
معمولاً برابر 1 است(. اگر اين محاسبه به صورت لگاريتمي ترسيم شود، 
اين رابطه به شكل خطي صاف و نزولي در خواهد آمد كه زاويه شيب آن 

برابر با 1- خواهد بود. 



برنامه‌ریزی کالبدی- فضـــــــــــــــــــــــــــایی 19.(مود خشب)ی یادی- فضبلاک زیی‌رهمانرب در نیدفاهیم بنیامفاهم سال اول - شماره سوم - تابستان 18۱۳۹۲

بود. پرو نام نظریه خود را که پیوســته قطب رشد می‌خواند، 
در آخرین مقالة خود با عنوان جایگاه جدید قطب توســعه 
در نظریه عمومی فعالیت اقتصادی  به قطب توسعه تغییر داد 

)پرو، 1988(. 
ماكي داگلاس )1998( در ‌نقد رویکردهای قطب رشد، 
بويژه در مقايســه با راهبرد شــبكه منطقــه‌اي، به ‌چند نکته 

اساسی اشاره کرده، می‌نویسد: 
- رویکردهاي قطب رشد با تقليل‌گرايي و مجردنگري، 
فعاليتهاي صنعتي شــهرها را به مثابــه بخش راهبردي براي 

توسعه منطقه‌اي بشمار می‌آورند؛
- بيشتر سياستهاي مبتني بر قطب رشد، به دنياي واقعي 
نگاهی مطلق و بر مبناي سلســله مراتــب )از بالا به پايين( 
دارند و بدین ترتیب، به نحو ضمني چنين فرض ميك‌نند كه 
وسعت )اندازه( شــهر مي‌تواند به‌عنوان ملاكي اساسي براي 
تشخيص و تعيين شــهر اصلي كي منطقه بكار رود. افزون 
برايــن، در اين‌گونه قالبهاي فكري، فرض بر آن اســت كه 

شهرهاي هم‌اندازه الزاما داراي کاركردهاي مشابه هستند؛
- روكيردهاي قطب رشد، سطح توسعه نواحي روستايي 
را در اغلب موارد، "واپس‌مانده" و "وابســته" دانسته، آن را 
به انگيزشــها و محركه‌هاي پخش يا تسري به پايين از سوي 

شهرها متكي مي‌دانند؛
- در شــيوة برنامه‌ريزي بر اساس روكيردهاي مبتني بر 
قطب رشد، گره‌ها يا كانونهاي شهري مهمترين کنشگر بشمار 
مي‌آيند و بدينسان، تفكيك حوزه‌هاي نفوذ آنها امري بي‌ثمر 
و غيرلازم تصور مي‌شــود. به‌سخن ديگر، مرزهاي منطقه‌اي 

موجود نامشخص و مبهم باقي مي مانند؛ و بالاخره،
- نوع سياستگزاريها و خط‌مشي‌گذاري در روكيردهاي 
مبتني بر قطب رشــد، اساســا حول ترغيبك‌ننده‌هاي جلب 
فعاليــت صنعتي دور مي‌زند؛ یعنی بر فراهم‌ســازي عمومي 
زيرساختهاي اقتصادي براي صنایع شهري و توسعة راههاي 
اصلي در ســطح ملي كه مراكز و قطبهای رشــد )شهري( را 
به پايتخت و در صورت گســترش، به بازارهاي بين المللي 

متصل مي سازد، تايكد دارد.
شــواهد عینی حاکی از آن اســت که پیروی از رویکرد 
قطب رشــد در برنامه ریزی منطقــه‌ای، در اغلب موارد به 
توســعه نامتعادل منجر شــده اســت )ضمنا نک: داگلاس، 

2006؛ سعیدی، 1987ز؛ سعیدی، 1390(. 

توسعه اگروپلیتن:35 
در اواســط دهة 1970م که اوج تبلیــغ و بهره‌گیری از 
مدلهای مطرح در رویکرد قطب رشــد برای توســعة جهان 
توســعه‌نیافته بود، جان فریدمن و مایــک داگلاس )1975( 
ایدة متضاد خود را در زمینة توســعة روســتا- شهری با نام 

35. Agropolitan Development

توسعة اگروپلیتن36، به‌عنوان بدیلی برای رویکردهای غالب 
برنامه‌ریزی منطقه‌ای در آن زمان، مطرح ساختند. این رویکرد 
برآمــده از اندیشــه‌های فریدمن در زمینــة مباحث »مركز- 
پيرامون« بود. مبنای بنیادین در اتخاذ این رویکرد شــرایطی 
بود که به نوعی بسترساز توســعة نابرابر و شرایطی بحرانی 
در کشورهای مورد مطالعه )از جمله اندونزی، مالزی، تایلند، 
فیلیپین و ...( بود؛ این شرایط به گفتة داگلاس )1981: -43
44( حاوی هفت بحران مرتبط با هم بود که عبارت بودند از: 
1. شبه‌شهرنشینی با تراکم روبه‌ر‌شد ]جمعیت[ روستایی؛

2. قطبی‌شدن فعالیتهای »مدرن« رشد شتابان؛ 
3. شتاب‌گرفتن نرخ بیکاری و کم‌کاری؛ 

4. فقر روزافزون و نابرابری به‌لحاظ درآمد؛ 
5. محدودیت مداوم مواد غذایی؛ 

6. بحران شرایط مادی روستانشینان؛ 
7. وابستگی به خارج. 

البته، آنچــه به این بحرانها دامن مــی‌زد، پدیداری نظم 
نویــن جهانی بود که در آن دورة زمانی در راه بود. در تقابل 
با این‌ وضعیت، به‌گفتــة داگلاس )1981(، پیش از هرچیز، 
»بازساخت مبنای سرزمینی برای روابط اقتصادی و سیاسی« 
ضروری بود. افزون بر این، گذار از یک »پارادیم توسعة رشد 
محورِ مرکز‌- به‌پایین به‌سوی نوعی توسعه از پایین مشارکتی 
و غیرجبرگرایانــه« الزامی به‌نظر می‌آمد. چارچوب و منظور 
اصلی در رویکرد توســعة اگروپلیتن که عرصة سکونتگاهی 
مورد عمل آن، مجموعه‌ای از روســتاهای کوچک و بزرگ 
و شــهری نســبتا کوچک بود، بهره‌گیــری از نوعی »مدل« 
فضایی بود که بررســیهای مطالعاتــی در قالب آن، چنانکه 
فریدمن )1978( توصیه می‌کرد، قاعدتا می‌بایســت بر مبنای 
ارزیابیهای کیفی، و در عین حــال، بهره‌گیری از فنون کمی 
اســتوار می‌بود.37 واقعیت این است که خطوط اصلی راهبرد 
توسعة اگروپلیتن در زمان خود، نویدبخش نوعی برنامه‌ریزی 
جدید، با هدف غاییِ توســعة اجتماعی با تاکید بر نیازهای 
بنیادین انســانی بود. در این رویکرد، توســعه می‌بایستی با 
محدودیتهای اکولوژیک همســاز می‌بــود. افزون بر این، در 
چارچوب این راهبرد، اولویت بنیادین در توســعة روستایی، 
اقتصاد روســتا بود و برنامه‌ریزی برای توســعة روستایی بر 
عدم تمرکز، مشــارکت و توجه بــه‌ ویژگیها و توانمندیهای 
موجود در سطح محلی تکیه داشت. داگلاس )1981: 56( بر 

36. تووسعة اگروپلیتن را متاسفانه در فارسی به خطا "توسعة روستا- 
شهری" و بدتر و نادرست‌تر از آن، "توسعة کشت‌شهری" ترجمه کرده‌اند 
فریدمن و داگلاس حتی  نظر  معنا و مفهوم مورد  به  البته هیچکدام  که 
را  "اگروپلیتن"  اصطلاح  رویکرد  این  واضعان  که  آنجا  از  نیست.  نزدیک 
به‌سبب بار خاص معنایی آن به‌انگلیسی ترجمه نکرده و از لفظ لاتینی آن 
استفاده کرده‌اند )هرچند لابد لااقل به‌اندازة مترجمان فارسی این اصطلاح، 
برای  را  قید  این  اینجا  دانستیم که در  انگلیسی می‌دانسته‌اند!(، شایسته 
اصلی  مفهوم  و  به‌همان صورت  اصلی،  نویسندگان  منظور  و  معنا  حفظ 

مطرح سازیم. 
37. بعدها، بویژه از دهة 1990م به‌بعد، اغلب کارشناسان 
بررسیهای فضایی بر شیوه‌ها و روشهای کیفی پژوهش تاکید 

ورزیده‌اند. 

- ضرورت ایجاد و برپایی سکونتگاههای جدید.
افزون بر این، مکانیابی به معنای جایابی مناســب برای 
تاسیســات و پدیده‌های انسان‌ســاخت، همچون ســدها و 

مجموعه‌های صنعتی، نیز به کار می‌رود. 
در فرایند مکانیابی، آشــنايي با شرايط محلي، هم از نظر 
شناســايي خصوصيات محل اوليه زندگي افراد و گروههاي 
ذيربــط و هم ويژگيهاي محل جديد و همچنين بررســي و 
پندآمــوزي از تجربه‌هاي گذشــته در زمينه‌هاي مشــابه، از 
اهميت زيادي برخوردار اســت. آنچه که به عنوان معيارهاي 
اولیه مكانيابي مطرح می‌شود، در عمل، بر زمینه‌ها و نیازهای 
اساســی زندگی جمعی در یک مکان استوار است. برخي از 

این نكات و جنبه‌ها عبارتند از:
- امکان پاسخگویی به نيازهاي اجتماعي؛

- دسترسی به منابع آب کافی؛  
- وجود فضاهاي آزاد )عرصه‌هاي باز(؛ 

- امكان دسترسي به خدمات و امکانات گوناگون؛ 
- رعایت ملاحظات زيست‌محيطي؛  

- شکل و ساختار زمین، پوشش زمين و خاك؛ و
- حقوق ملكي زمين. 

افزون بر اینها، در انتخاب محل و مكانيابي سكونتگاههاي 
جدید رعايت اصول و ابعاد توسعه پايدار كه مورد وفاق عام 
کارشناســی اســت، از الزامات بنيادين بشمار مي‌رود.  براي 
توســعه پايدار، از ديدگاههاي مختلــف، ابعاد گوناگوني در 
نظر گرفته مي‌شــود، اما آنچه كه قاعدتا به عنوان ابعاد اصلي 
اين نوع روكيرد به توسعه مطرح مي گردد، عبارت است از 
ابعــاد محيطي – اكولوژكي، اجتماعي – فرهنگي، اقتصادي؛ 
و نهادي – سياسي. البته، مجموعة این ابعاد مستلزم تاکید بر 
بعُد مکانی- فضایی است )برای بحث بیشتر، نک: سعیدی و 

حسینی حاصل، 1388؛ سعیدی، 1387د(. 

مدل مرکز- پیرامون30
مرکز- پیرامون مدلی اســت بــرای تبیین نحوة پراکنش 
فضایی فعالیتهای انســانی بر مبنای توزیع ناهمگون قدرت 
به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاســی. اســاس این مدل بر 
نظریة وابســتگی و بویژه نظریات رائــول پربیش31 در بارة 
توسعه‌نیافتگی کشــورهای امریکای لاتین )پربیش، 1962؛ 
1963(، با تاکید بر ابعاد فضایی رابطه مرکز با پیرامون استوار 
اســت. بطورکلــی و در مقیاس کلان جهانــی، در این مدل 
کشورهای صنعتی به عنوان مرکز و کشورهای غیرصنعتی به 
عنوان حاشیه یا پیرامون قلمداد می‌گردند. سازوکارهای حاکم 
بر نوع روابط و مناســبات جاری بین این دو دسته کشورها، 
ریشه‌های اصلی توســعه‌نیافتگی بشمار می‌روند. مطابق این 
مــدل در مقیاس خُــرد، دو جزء اصلی نظام ســکونتگاهی 
عبارتند از مرکز، به مثابه کانون قدرت و ســلطه )که چه بسا 
خود نیز زیر سلطه مرکز بزرگتری باشد( و پیرامون، به مثابه 
جزء وابســته به کانون مرکزی. این گونه وابستگی در نتیجة 

30. Core-peripheriy Model
31. (Raul Prebisch (1901-1986

نابرابری بیــن مرکز و پیرامون در مبادلــة کالاهای تولیدی، 
تمرکز قدرت اقتصادی، نوآوری، رشــد اقتصادی و فعالیت 

تولیدی پدیدار می‌گردد. 
مــدل مرکز- پیرامون در بســیاری از منابــع با نام جان 
فریدمن همراه اســت. فریدمــن )1966( این مدل از روابط 
را با تاکید بر جنبه‌هــای فضایی و به‌عنوان دومین مرحله از 
مراحل چهارگانة توســعه اقتصادی- فضایی معرفی کرد. در 
نظر فريدمن، مرکز به مثابه کانون قدرت، هدايت و ســلطه، 
محل تجمع و تمركز آراء و اندیشــه‌ها، پیشــرفت علمی و 
فناوری، ســرمايه و نیز کانون توســعه بشــمار می‌آید و در 
مقابل، پيرامــون، به مثابه فراهم‌کنندة منابــع تامين نيازهاي 
مرکز، جایگاهی كاملا وابســته دارد )ضمنا نک: ســعیدی، 

1377؛ سعیدی، 1387ه(. 

رویکرد قطب رشد32
قطب رشد اساسا عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیتهای 
اقتصادی متمرکز در یک کانون که براساس نظریه، قادر است 
به شــیوه‌های نوآورانه، رشد سایر مجموعه‌ها را زمینه‌سازی 
کند. با توجه به تاکید ایــن رویکرد بر فعالیت صنایع نوین، 
قطب رشد را مجموعه‌ای پویا و شدیدا هماهنگ از واحدهای 
صنعتی در اطراف یک بخش پیشــاهنگ یا صنعت پیشــتاز 
بشــمار آورده‌اند. بر اســاس این رویکرد، قطب رشد قادر 
است موجبات رشد سریع اقتصادی را فراهم کند و از طریق 
تبعات فزاینده و تسری این رشــد، بستر رشد فزاینده سایر 
بخشهای اقتصادی را مهیا سازد. رویکرد قطب رشد بیشتر بر 
نظریات فرانســوا پرو33 متکی است. او طی مقاله‌ای با عنوان 
فضای اقتصادی )پــرو، 1950( به معرفی بحث خود در این 
زمینه پرداخت. البته، ایدة اصلی قطب رشــد به اندیشه‌های 
یوزف شومپیتر34 باز می‌گردد؛ او در بحث خود از خوشه‌های 
نوآوری، می گفت، چگونه نوآوری ممکن اســت شــالودة 
مجموعه‌های کلی مبتنی بر تصمیمات کم و بیش اخذشــده 

در یک دوره کوتاه یا بلندمدت را فراهم سازد.  
پرو معتقد بود، رشــد اقتصادی در همه‌جا بطور یکسان 
پديــدار نمي‌گردد، بلكه کم و بیــش و با درجه متفاوت، در 
کانونها و یا قطبهاي معین رشــد امکان بروز می‌یابد؛ براین 
اســاس، تنها پس از برپایی صنایع پیشــرو در این قطبها و 
رشــد صنعتی آنها، با رواج نوآوری، رشد اقتصادی بر دیگر 
بخشــهای اقتصادی تســري خواهد یافت. نقطه نظرات پرو 
در آغاز، صرفا بر رشــد اقتصادی تاکید داشــت و در واقع، 
با جنبه‌هــای مرتبط با الگــوی فضایی اســتقرار فعالیتهای 
اقتصادی بیگانه بود. افزون بر این، او به مفاهيم ضمني رشد 
اقتصادي، از جمله عوامل و ساختهای درونی نظام اقتصادی 
و نیروهای اثرگذار و مرتبط با صنايع و نیز پيوندهای جاری 
بين واحدهــای صنعتي كه به نوبة خود می‌توانند در تغییر و 
تحول اجتماعی- اقتصادی به ایفای نقش بپردازند، بی‌توجه 

32. Growth Pole Approach
33. (Francois Perroux(1903-1987
34. (Joseph Schumpeter (1883-1950



برنامه‌ریزی کالبدی- فضـــــــــــــــــــــــــــایی 21.(مود خشب)ی یادی- فضبلاک زیی‌رهمانرب در نیدفاهیم بنیامفاهم سال اول - شماره سوم - تابستان 20۱۳۹۲

مي‌دهند. بدینســان، روابط متقابل موجود بین مراکز مختلف 
که در غیاب رویکرد شبکه‌ای، معمولا ناشناخته باقی می‌ماند، 
سازمان فضايي خاصي را پدیدار می‌سازد که براي ساماندهی 
مجدد آن، لازم اســت ويژگيهاي هر جریان یا پيوند به‌منظور 
تقويت پيوندهاي مثبت و حــذف يا كاهش تاثير پيوندهاي 
منفي مورد شناســایی قرار گیرد. افزون بر این، در قالب این 
راهبرد، جريانها اهميتی بــه مراتب بيش از گره‌ها39 دارند و 
در واقع، گره‌های شــهری و روستايی بصورت يکسان مورد 
توجه هستند. به‌سخن دیگر، مدلهای مکانيکی فرآيند فضايی 
توســعه که بیشــتر بر گره‌های شــهری تاکيد دارند، در اين 
راهبرد جايگاهی ندارد. راهبرد شبکه منطقه‌ای برای دستیابی 
به چرخة مطلوب توسعه، بر 7 جنبه کليدی اقتصاد منطقه‌ای، 
تاکید می ورزد: بازاريابی توليــدات، ارائه اطلاعات، توزيع 
نهاده‌ها، بازاريابی سرمايه، بازاريابی نيروی انسانی، زيربناهای 
فيزيکــی- کالبدی، و خدمات حمل و نقل )داگلاس، 1998 

)2006(؛ سعیدی، 1387د؛ سعیدی، 1390(. 

پيوندهاي روستايي- شهري40 
پيوندهاي روســتايي- شــهري حاصل تعامل دوسویه41 
ســکونتگاههای روســتایی و کانونهای شــهری در عرصه 
منطقه‌ای بوده، از طریق جریانهای مختلف- از جمله جريان 
افــراد، كالاها، اطلاعات، فنــاوری، نــوآوري و مانند آن- 
شناسایی می‌شــوند. به‌لحاظ نظری، تحقق این‌گونه جريانها 
در بستر دگرگونيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جاری، 
بویژه در کشورهای در حال توسعه، با تنوع و تقویت اشتغال 
در محیطهای روســتایی همراه اســت. از این رو، پیوندهای 
روستایی- شهری در تنظيم و بيان سياستهاي توسعه با هدف 
كاهــش فقر و حمايت از نقش مثبت مراكز شــهري )بویژه 
شهرای کوچک و میانی( در توسعه نواحی روستایی پيراموني 

مورد تايكد کارشناسان توسعه قرار دارد.
این پيوندها، برخلاف روابط سنتي شهر و روستا كه بیشتر 
گوياي نوعي روابط ســلطه بوده، به‌واسطة تعامل دوسویه و 
مجموعه‌اي از جریانهای مکمل تبيين مي‌گردند. بر اين مبنا، 
پیوندهای روســتايي- شهري را مي‌توان از دو منظر یا سطح 

مورد بررسي قرار داد:
الف( پيوندهــا در عرصة فضا )نظيــر جريانهاي افراد، 

كالاها، سرمایه، اطلاعات، فناوری و حتی مواد زائد(؛ و
ب( تعامل در ســطح بخشــها )تعامل بخشي( كه شامل 
فعاليتهاي روســتايي كه در نواحي شهري به انجام می رسند 
يا فعاليتهايي كه اغلب به‌عنوان شــهري طبقه‌بندي مي‌شوند 
)نظيــر صنعت و خدمات(، اما در نواحي روســتايي جريان 

دارند. 
ماكي داگلاس )1998( در بررســي تطبيقي دو پارادايم 
قطب رشــد و شــبكه منطقــه‌اي، خصوصيــات پیوندهای 

روستایی- شهری را چنین بیان می کند: 

39. Nodes
40. Rural-urban Linkages
 

الف( پيوندهاي روستايي- شهري متنوع هستند و گسترة 
آنها حوزة نفوذ شــهرهای کوچک و بزرگ را در بر دارد. بر 
اين مبنا، تجمع شــهرها و روســتاها در كي واحد منطقه‌ایِ 
توسعه مي‌تواند از تنوع )فعالیتها( و همچنين توانهاي مکمل 
موجــود بين مراكــز مختلف و بين هر مركــز و حوزه نفوذ 
بلافصــل آن بهره‌مند گردد. در اين چارچــوب، روابط بين 
مراكز )شــهری و روستایی( بيشــتر افقي، مكمل و دوسويه 

خواهد بود؛ 
ب( بدین ترتیب، پیوندهای روســتایی- شهری موجد 
شکل‌گیری شــبكه‌هاي )كوچك( ناحيه‌اي با تراكم متفاوت 
در ســطح منطقه و فراتر از آن می‌شــوند که براساس نحوة 
برقراري جريان كالاها، مردم و ... در بين سكونتگاهها مورد 

شناسایی قرار می‌گیرند؛ و نهايتا،
ج( این شــبكه‌های مرتبط و به‌شــدت تعاملي با فراهم 
ســاختن سطحی از تجمع و تنوع اقتصادي، به‌مراتب بهتر از 
كي قطب رشــد یا  مناطق كلانشهري عمل میك‌نند. كاهش 
فاصله زماني بين ســكونتگاهها به‌واســطه شبكه‌هاي نوين 
ارتباطی و حمل و نقل، اين امكان را فراهم آورده اســت كه 
شهرها و روستاهاي پراكنده و دورافتاده را به كيديگر پيوند 

داده، طيف وسیع و موثري از تعامل را فراهم سازد.
پیوندهای روستایی- شهری موید این واقعیت است که 
توســعه  شهری و روســتایی به نحوی متقابل و یکپارچه به 
یکدیگر وابسته است. البته این تصور نادرست است که این 
پیوندها در همه شــرایط الزاما با منافع متقابل برای شهرها و 
روســتاها همراه خواهد بود، زیرا در شرایط متفاوت ممکن 
است به نابرابری فضایی و آسیب پذیری بیشتر گروههای کم 

بهره‌مند )روستایی( منجر گردد. 
باید توجه داشت که شکل پيوندهاي روستايي- شهري 
شديدا تحت تاثیر تحولات كلان، از جمله روند جهانی‌شدن، 
تعديل ســاختاري و اصلاحات اقتصــادي كه هم بر جوامع 
شــهري و هم روستايي اثرگذار اســت، قرار دارد. در همين 
ارتباط، ناامني شــغلي و افزايش عمومــي قيمتها در نواحي 
شــهري، آزاد ســازي تجارت و رشد كشــاورزي مبتني بر 
صادرات در به‌حاشيهك‌شاندن دهقانان خُرد كه به اجبار بايد به 
اشتغال غيركشاورزي و يا مهاجرت تن دردهند، نقش مهمي 
ايفا ميك‌ند. البته، هميشــه و همه‌جا عوامل اقتصادي نيستند 
كه نوع پيوندهاي روســتايي- شهري را مشخص مي‌سازند، 
بلكه اين پيوندها، در عین حال، تابع عوامل تاريخي، سياسي، 
اجتماعي- فرهنگي و اكولوژكي )زيســت‌محيطي( حاكم در 
ســطح منطقه هســتند و بر این مبنا، به‌نحوی متفاوت شکل 
می‌گیرند. بدین ترتیب، با وجود تفاوت پيوندهاي روستايي- 
شــهري از كي منطقه به منطقه ديگر، ويژگي اصلی آنها اين 
است كه در مسیر توســعه، نویددهندة گذار از روابط سنتی 

سلطه‌جو به‌سوي پيوندهاي متقابل و مكمل هستند.
کارشناسان توسعه در قالب سیاستگذاری و برنامه‌ریزیهای 
منطقه‌ای، ضمن توجه به واقعيتهاي نوظهور جهاني- محلي 
مرتبــط بــا كيپارچگي و ادغــام هر چه بیشــترعرصه‌هاي 
روستايي- شهري در دنیای امروز، برای دستیابی به پیوندهای 

این باور بود که رویکرد توسعة اگروپلیتن لااقل از دو جنبه با 
تئوری مکان مرکزی، به‌مثابة هستة اصلی برنامه‌ریزی فضایی 

در آن زمان، تفاوت دارد:
1. توسعة اگروپلیتن بیشتر با توسعة نواحی یا عرصه‌های 

خاص سروکار دارد و نه با نظامهای شهری؛ و
2. ایــن رویکرد، افزون بر این، بر کارکردهای سیاســی 

تاکید دارد و نه‌فقط برکارکردهای اقتصادی. 
خلاصه آنکه توسعة اگروپلیتن مبتنی بر نوعی برنامه‌ریزی 
فضایی در مقیاس خُرد و میانی است که بر مشارکت و توسعة 
متــوازن تاکید می‌ورزد ‌)برای بحث بیشــتر، نک: فریدمن و 

داگلاس، 1975؛ فریدمن، 1878؛ داگلاس، 1981(. 

راهبرد شبکه منطقه‌ای:38 
رویکرد یا راهبرد شــبکة منطقه‌ای رویکردی اســت که 
رشد و توسعه هماهنگ را از طریق روابط مکمل و پیوندهای 
ســازمان‌یافتة ‌روســتایی- شهری در ســطح مناطق توصیه 
می‌کند. شــالودة این رویکرد، در اصل، به اندیشه‌های جان 
فریدمــن و مباحث او در بــارة برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدل 
مرکز- پیرامون باز می‌گردد. او با دوری از نگرشــهای صرفا 
اقتصــادی )و عمدتا مبتنی بر قطب رشــد(، بر نوعی نظریة 
توســعة یکپارچة منطقه‌ای تاکید داشت. فریدمن معتقد بود، 
هر ســرزمین از چند کانون اصلــی )مرکز( و چندین عرصة 
پیرامونی مرتبط و هم‌پیوند تشکیل شده است. هر یک از این 
کانونها و عرصــة پیرامونی آنها، نظامهای فضایی و منطقه‌ای 
ویــژه‌ای را با روابط درونی و بیرونی برپا می‌ســازند که در 
سطوح مختلف، از یک منطقة شهری تا سطح ملی و جهانی، 
قابل تشــخیص هســتند. در این راســتا و در شرایط آشفتة 
توسعة ناموزون، روابط یکسویه‌ای بر این نظامها حاکم است 
که با اثرگذاری متنوع مرکز بر پیرامون، از جمله اثر سُــلطه، 
سمت‌و‌ســوی اطلاعات، نوآوری و نوسازی تعیین می‌گردد. 
این گونه روند خودبه‌خودی رشــد منطقه‌ای، ممکن است با 
پیامدهای مثبت اقتصادی در کوتاه مدت همراه باشد، اما در 
دراز مدت، به توســعة ناموزون منجر خواهد شد، مگر آنکه 
آثار گسترش توسعة منطقه‌ای در کانونهای اصلی، بتواند قابل 
تســری به عرصه‌های پیرامونی و با کاهش وابستگی همراه 
باشــد )فریدمن، 1966؛ فریدمــن، 2003؛ فریدمن، 2005؛ 
ضمنا نک: اســمیت، 1984(. واقعیت این اســت که رشد و 
توسعة ناموزون، قاعدتا موجب تنشهای اجتماعی- اقتصادی 
و سیاسی بین مراکز و عرصه‌های پیرامونی می‌گردد و در این 
روند، امکان شکل‌یابی کانونهای جدید با عرصه‌های تعریف 
شدة جدید فراهم می‌آید و پدیداری مناطق مرکزی- پیرامونی 
متعدد، به شبکه‌ای از این گونه مناطق منجر می‌گردد. فریدمن 
معتقد بود، برای نظم‌دهی و سامان‌بخشی به روابط در درون 
و بین‌مناطق این‌گونه شبکه‌ها، لازم است که سیاستهای عدم 
تمرکز بطور جدی در دســتور کار قرار گیرد و بدینسان، نه 
تنهــا عدم تمرکز در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، بلکه 
ســرمایه‌گذاریهای عمرانی و توسعه‌ای، بویژه در عرصه‌های 

38. . Regional Network Strategy

پیرامونی، تعقیب و اعمال گردد.
مايک داگلاس )1998(، 26 ســال پس از انتشــار کتابی 
جزوه- مانند مشــترک خود با  فریدمن، توسعة اگروپوليتن، 
راهبرد شبکة منطقه‌ای را بطرزی نو معرفی کرد. بدینسان، این 
راهبرد که مدل شبکه‌ای يا مدل خوشه‌ای نیز ناميده می‌شود، 
مبتنی بر پارادايم جديدی در زمينة توســعه فضايی است. در 
چارچوب اين پارادايم جديد، تحولات منطقه‌ای، در سطوح 
مختلف، در پيوندهای مکمّل کانونهای مرکزی و عرصه‌های 
پیرامونی و به‌عبارتی، در عرصة یکتای روســتایی- شهری، 
تعقیب می‌شــوند. به‌ســخن دیگر، راهبرد شبکه منطقه‌ای با 
تاکید بر محور فقر و نابرابری در عرصه‌های پیرامونی، به‌دنبال 
تجهیز و تقویت اقتصادهــای محلی در پیوند و همگرایی با 

توسعه منطقه‌ای و در نهایت، توسعه ملی است.
در چارچوب راهبرد شــبکه منطقه‌ای، به جاي تاکید بر 
شبکه‌ای سلســله مراتبي از مراکز ، مركب از مراكز جمعيتي 
واقع در ســطوح مختلف، براســاس كاركردهــای متفاوت 
)نظریة مکان مرکزی(، مجموعه‌اي از مراكز هم‌سطح، خوشه‌ 
یا شــبكه‌اي را پدید مي‌آورند كه بر اساس فعاليتهاي كليدي 
با ســاير مراكز در ارتباط و كنــش- واكنش متقابل خواهند 
بود. ماكي داگلاس در كي بررســي تطبيقــي، دو پارادايم 
قطب رشد و شــبكه منطقه‌اي را مورد مقايسه قرار می دهد 
و خصوصيات راهبرد شــبكه منطقه‌اي را در 3 عرصه اصلي 

مطرح می‌سازد: 
- تجمع و انباشــتن شــهرها و روســتاها در كي واحد 
منطقه‌اي توسعه مي‌تواند از تنوع و همچنين توانهاي تكميل 
كننده )مكمله‌هاي( موجود بين مراكز مختلف و بين هر مركز 
و حــوزة نفوذ بلافصل آن در كي منطقة معين بهره گيرد. در 
اين قالب، روابط بين مراكز بيشــتر افقي، مكمل و دوســويه 

خواهد بود؛
- شبكه‌های منطقه‌ای در عمل همه‌جا وجود دارند، حتي 
اگر به‌شكل ســاده و ابتدايي باشــند. تعامل بين روستاها و 
شــهرها، بيش از آنكه به‌عنوان روابــط دوگانه بين زوجهاي 
ســكونتگاهي روستایی- شهری تعريف شــوند، شبكه‌هاي 
كوچك منطقه‌اي، بــا درجات متفاوت تراكم در سرتاســر 
منطقه و حتی فراتر از آن، برپا مي‌شــوند. چنين شبكه‌هايي 
را می توان، به‌مثابه نمونه‌های اوليه و ابتدايي شبكه، براساس 
نحوة مشــارکت در برقراري جريانهاي موجود بین كالاها و 

مردم در بين مراکز، تبيين و تفكيك نمود؛ و 
- شــبكه‌ای متشــکل از مراکز کاملا مرتبط و به‌شدت 
تعاملي مي‌توانــد به‌مراتب بهتر از كي قطب/ كانون رشــد 
عمل كند. شبكه‌هاي نوين ارتباطات و حمل و نقل می‌توانند 
فاصله‌هاي زماني بين سکونتگاهها را کاهش داده، اين امكان 
را فراهم آورند كه شــهرها و روستاهاي پراكنده و دورافتاده 
بهكي‌ديگر پيوند داده شــوند و طيف موثري از تعامل پدیدار 

گردد.
بدین ترتیب، این راهبرد بر بررســي دقيق جريانهاي بين 
مراكز مختلف تاکید دارد، زیرا ســاختار اصلي نظام فضایی 
شبكه منطقه‌ای را جریانها و پيوندهای منبعث از آنها تشيكل 
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